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بررسیولایتپیامبرواهلبیت: 
درفلسفه،کلاموفقه

حجت الاسلام والمسلمین علی رحمانی1

اشاره
یکیازمسایلمشترکدرسهدانشفلسفه،کلاموفقه،مسئلۀولایتپیامبرواهلبیت: 
است.هریکازایندانشهاازمنظریخاصبهبررسیاینحقیقتپرداختهاند.دراینبحث
تعیینجغرافیایمسئله،تبیینهویتآن،ابعادونتایجحاصلهوتأثیریکهفلسفهوکلامبر
پویاییمسئلهولایتدرفقهگذاشتهاست،بررسیوتحلیلشدهاست.استادرحمانیدربخش
آخرنیزبهدیدگاهشیخمرتضیانصاریومحققخوئیدربارۀولایتپیامبرواهلبیت:اشاره

کردهاست.
کلیدواژگان:ولایتپیامبر6،ولایتاهلبیت:،ولایتفقیه،ولیّفقیه،انسانکامل.

1. این گفتار توسط سخنران استناددهی شده و برای آشنایی با وی ر.ک: نشست »دانش های زبانی و علم اصول« در بخش  
اول همین کتاب.
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مقدمات بحث
مقدمۀ اول

انبیایالهیبادونگرش،درکانونتوجهانسانقراردارند:یکیاینکهایشانحاملانپیام
خداوندیبرایبشرهستند؛ودوماینکهالگووتجلیتامانساندینیبهشمارمیروند.

درکانوناول،شخصیتحقوقیموردارزیابیقرارمیگیردودرکانوندوم،شخصیت
حقیقیبررسیمیشود.بشربهشناختهردوشخصیتانبیانیازمنداست.شناختبُعدحقوقی
از نبوتها بههمیندلیلدرآغاز پیاموشخصیتحقیقیشانمقدماست. برشناخت آنان
مدعیانآنمعجزهمطالبهمیشدهاست.گرچهشخصیتحقیقیدرحوزۀشناختومعرفت
بندگی بهشایستگی انسانیکه تقدموجودیدارد.هر آن بر اما بعدحقوقیاست از ر مؤخَّ
مینمود،توفیقارتباطباعوالمماوراءرامییافت.اوملهَمبهالهاماتیغیبیمیشدهوچونقدم
تکاملرادرمقامعبودیتمیپیموده،ازسویخداوندبرگزیدهمیشدهاست.ازمیانبرگزیدگان

برخیدرنهایتبهسویمردمانگسیلمیشدندتامبلغرسالاتپروردگارخودباشند.
بهاینترتیبراهبرانالهیدرکمالبخشیدنبهدوحیاتکوششیمداومدارند:اولحیات
آدمیانتابهزندگیایشاناصالتومعناببخشایند؛ودومحیاتمعنویخودکهسالکمراحل

برترعبودیتباشند.
همچنانکهمیدانیممعرفتوقدرتمعنویدرکالبدآنانشخصیتحقیقیشانراشکلمیدهد
گاهیونورالهی واینزمینه،آنانرابهملکوتهستیمرتبطمیسازد.اینارتباطتوأمبا خرد،آ
استوازجنسارتباطهایعرفانینیست.بههمینخاطرمبرایازخطاهایکشفیاست.انبیا
نمادحرکتانسانروبهخداوندهستند.پسازآنبرگزیدهمیشوندتابرایدنیاوزیستنمعناداردر
آن،پیامیهمسوباآخرترابهبشریتمعرفینمایند.سیردرونیانبیاآنانرابهمقامولایتتکوینی
میرساند.ولایتتکوینیقدرتوسلطهایمعنویاستکهانسانراقادرمیسازدتادرهستی
تصرفنماید.آنگاهکهبرگزیدهشدهبهسویجوامعفرستادهمیشوند»ولایتتشریعی«کههمان
ادارهامورسیاسیواجتماعیمردماناستشکلمیگیرد.اینهردوولایتبهیکدیگروابستهاند.
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حرکتانسانالهینبایددربیرونوجوداووتنهاباگرایشبهظواهردینخودنماییکند؛
بلکهبایدتوأمباحرکتوسیردرونیباشد.انسانیکهمعنویترافقطدردرونخودمیجوید،
بهرهبانیتکشیدهمیشودوانسانیکهدربرون،ظواهررامعیارقرارمیدهد،ازمعنویتراستین
فاصلهمیگیرد.برایرسیدنبهتعادلیکهخداوندمیانحیاتدنیاوحیاتآخرتبرقرارنموده
است،بررسیابعادوجودوشخصیتانبیایالهیضروریاست.مهمترینبُعدازصفاتانبیا

»ولایت«آناناست؛زیراالگویسیرتکاملیبشررابهاونشانمیدهد.
مقدمۀ دوم. ولایت؛ بحثی میان رشته ای

اندیشمنداناسلامیبهفراخوربضاعتخویشبهتبیینوتحلیلاینمسئلهپرداختهاند.
درمیانآنانفیلسوفان،متکلمانوفقیهانشیعهبهاجمالویاتفصیلمقامولایترابررسی
نمودهاند.هریکازاندیشمندانفوق،بهحسبموضوعوغرضیکهدنبالمینمایندووظیفهای
کهبرعهدۀآناناستبرپایۀزباندانشخودتقسیماتمتفاوتیرابراینبحثافزودهوبهبسط
مسایلآنپرداختهاند.دراینتحلیلسعیشدهاستتابهتناسبهرمسئله،هویتآنموردتوجه
قرارگیرد.اینهویتیابیبابررسیپیشینۀمسئلۀولایتدرحوزۀفلسفهوکلامهمراهخواهدبود.

مقدمۀ سوم. واژه شناسی
»ولایة«مصدرثلاثیمجردازبابفعِلیفعِلازمادۀ»ولِییلِی«است.لغت»ولِی«دارای
معانیوکاربردهایمتعددیاست.استعمالآنبهمعنای»دنامنهوقرب«]یعنینزدیکشد[
کماست1.معنایدیگر»تبعیتبدونفاصله«2است.برایبرخیازمشتقاتاینکلمهمانند:
»الولی«معانیمتفاوتیذکرشدهاست.زبیدیدراینبارهمینویسد:»الولیّلهامعانکثیرةفمنها

المحبوهوضدالعدوومنهاالصدیقومنهاالنصیر.«3

1. مقری فیومی، احمدبن محمد بن علی، المصباحُ المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ص672. المنجد فی اللغة 
والأعلام، ص918.

2. همان، ص918.

3. حسینی واسطی زبیدی، سید محمدمرتضی، تاجُ العروس من شرح القاموس، ج10، ص399-398.
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ولایتبهفتحوکسر»واو«قرائتشدهاست.برخیازلغویاندرصورتیکهاینلفظبهفتح
قرائتشود،آنرابهمعنای»محبت«دانستهواگربهکسرقرائتشودآنرابه»إمارة«معنانمودهاند.
رتبالذین کاةُلأهلالوِلایة»فُسِّ طریحیهویتکاربردیایناصطلاحراچنینتوضیحمیدهد:الزَّ
یتولونالائمةالإثنیعشر:وفیه«:بنیالإسلامعلیخمس»منهاالولایة.«الولایة»بالفتح:
محبةأهلالبیتوأتباعهمفیالدینوامتثالأوامرهمونواهیهموالتأسیبهمفیالاعمالوالاخلاق

وأمامعرفةحقهمواعتقادالامامةفیهمفذلکمنأصولالدینلامنالفروعالعملیة.«1
بهاینترتیبهرگاهازولایتبهمعنایمحبتسخنبهمیانآید،بحثازفروعدینبهمعنای
عاماستوهرگاهازولایتبهمعنایمعرفتحقامامواعتقادبهامامتوامارتمطرحشود،

بحثازاصولدیناست.
بهمعنای ولایت مانند: است؛ یافته مختلفی کاربردهای و معانی اصطلاح در واژه این
تکوینی،تشریعی،وجوباطاعتاوامردینی،وجوباطاعتاوامرشخصی،مرجعیتدینیو

نیزبهمعناینصرتومحبتکهازسویبرخیازمتکلمانبیانشدهاست.

پیشینۀ بحث ولایت در سه حوزۀ فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی و فقه
قسمت اول. پیشینۀ بحث ولایت در حوزۀ فلسفۀ اسلامی

فیلسوفاندرمسئلۀولایتانساندومبحث:»ولایتتکوینی«و»ولایتتشریعی«را
مطرحکردهاند.اینمباحثبهصورتعمدهدرباب»النبوات«ویا»المعجزاتوالکرامات«
تبیینشدهاست.برخیازفیلسوفاننیزدرابوابدیگریغیرازمواردبالاوباتشتتبهتوضیح

مسئلهپرداختهاند.

ولایت در فلسفۀ مشاء
ابنسینادرنمطنهمکتاب»الإشاراتوالتنبیهات«هردوبحثولایتتکوینیوتشریعی

1. طریحی، فخرالدین، مجمعُ البحرین، ج4، ص556، المعید محمود عادل.
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راتبیینکردهاست.ویدرآغازبهبرخیازمراتبعارفانمیپردازد.شارحمحقق»اشارات«
تجلیاینمقامرادروالاترینحالات،بهظهورمعجزاتوکراماتصادرهازانبیا:واولیا
ممثلساختهاست.نمونۀبارزولایتدرتصرفوولایتتکوینی،ظهورمعجزاتاستامابرای
رسیدنبهاینمقامبایدسیریمعنویسپریگرددتابهچنینعلموقدرتیدستیابد.ابنسینا

درابتدایایننمطمینویسد:
»إنللعارفینمقاماتودرجاتیخصونبهاوهمفیحیاتهمالدنیادونغیرهمفکأنهموهم
فیجلابیبمنابدانهمقدنضوهاوتجردواعنهاإلیعالمالقدسولهمامورخفیةفیهموامور

ظاهرةعنهمیستنکرهامنینکرهاویستکبرهامنیعرفها«1
خواجهنصیرطوسیدرشرحاینعباراتمیگوید:

»المرادمنقوله:فکأنهموهمفیجلابیب...إلیعالمالقدس:إننفوسهمالکاملةوإن
کانتفیظاهرالحالملتحفةبجلابیبالابدانلکنهاکانقدخلعتتلکالجلابیبوتجردت
عنجمیعالشوائبالمادیةوخلصتالیعالمالقدسمتصلةبتلکالذواتالکاملةالبریئةعن
النقصانوالشرولهمامورخفیةفیهمهیمشاهداتهمامایعجزعنادراکهالاوهاموتکلعن
بیانهالالسنةوابتهاجاتهمبمالاعینرأتولاأذنسمعت...وامورظاهرةعنهمهیآثارکمال
وإکمالیظهرمنأقوالهموأفعالهموآیاتتختصبهمالتیمنجملتهامایعرفبالمعجزات

والکرامات.«2
بنابرایننفسکاملعارفگرچهپیچیدهدربدنهایدنیویاست.بامردمودرمیانآنان
زندگیمیکند؛اماباخلعبدنوتجردازنقایصعالمماده،برایعالمقدسخالصگردیدهو
متصلبهذواتکاملیمیشودکهمبرایازنقصانوشراست.اواموریخفیونهانیداردکه
مشاهداتولذاتمعنویغیرقابلوصفیرابرایشبهدنبالدارد.بااتصالبهذواتعالمقدس

1. ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله، الاشارات والتنبیهات، ج3، ص363.

2. همان، ج3، ص364-363.
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ازسوییبهرؤیتوادراکحقائق–درکناپذیربهتوسطاوهام-می رسدوازسویدیگرابتهاج
وشادمانیتوصیفناپذیریراتجربهمیکند.اموریکهازویظاهرمیشود،آثارکمالواکمال
استکهدرگفتارورفتارشمتجلیمیگرددونشانههاییاستکهمختصبهویاستکهبه

معجزهوکرامتشناختهمیشود.
ویبه»ولایتتشریعی«نیزتوجهخاصکردهاستومینویسد:

»امالمیکنالانسانبحیثیستقلوحدهبامرنفسهلابمشارکةآخرمنبنیجنسهوبمعاوضة
ومعارضةتجریانبینهمایفرغکلواحدمنهمالصاحبهعنمهملوتولاهبنفسهلازدحمعلی
الواحدکثیروکانممایتعسرانامکنوجبانیکونبینالناسمعاملةوعدلیخفظهشرع
یفرضهشارعمتمیزباستحقاقالطاعةلاختصاصهبآیاتتدلعلیانهامنعندربهووجب
انیکونللمحسنوالمسئجزاءمنعندالقدیرالخبیرفوجبمعرفةالمجازیوالشارعومع
المعرفةسببحافظللمعرفةففرضتعلیهمالعبادةالمذکرةللمعبودوکررتعلیهملیستحفظ
التذکیربالتکریرحتیاستمرتالدعوةالیالعدلالمقیملحیاهالنوعثمزیدلمستعملیهابعدالنفع

العظیمفیالدنیاالاجرالجزیلفیالاخری....«1
خواجهدراینعباراتکهبراساسدیدگاهحکمادرپیاثباتشریعتونبوتبرآمده،به

چهارقاعدهاشارهمینماید.اینچهارقاعدهبهاختصارعبارتانداز:
1.انسانمدنیٌبالطبعاست.اودرزندگینیازهایمتفاوتیدارد؛مانندمسکن،لباس،
یا نیازهایخودرابرطرفسازدو اونمیتواندبهصورتفردی،تمام ازآنجاکه سلاحو....
بهدشواریزیاداینامرحاصلمیشود،نیازمندتعاونازسویدیگراناست.بنابراینفقطدر
پرتواجتماع،انسانمیتواندبهمصالحزندگیخویشدستیابدواینمعنایمدنیٌبالطبعبودن

انساناست.
2.درجامعۀانسانیتعاونوهمیاریشکلنمیگیردمگرآنکهمیانافراداجتماع،ارتباطی
توأمباعدلحکمفرماباشد؛زیراهرفردیبهدنبالچیزیاستکهخواستارآناستودرمقابل

1. همان، ج3، ص371.
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هرمانعیکهازرسیدنویبهخواستهاشجلوگیریکندغضبناکمیگردد؛واینگونهستمبر
دیگراندرجامعهمحققمیشود.سپسهرجومرجبهوجودآمدهواموراجتماعمختلمیگردد.
معاملهوعدالتشاملجزئیاتنمیشوند.بنابراینبایدقانونیکلیوجودداشتهباشدتاشامل

امورغیرمحصورهنیزبشود.اینقانونهمانشریعتاست.
3.شریعتنیازمندشارعوقانونگذاراست.اگرمردماندروضعقانونبایکدیگرمنازعه
نمایند،دوبارههرجومرجرخمیدهد.پسبایستهاستکهقانونگذاروشارعازدیگرانمتمایز
شودبهایننحوکهاومستحقاطاعتقرارگیردتابقیۀمردمانازویتبعیتنمایند.استحقاق
ـکهنشانگرالهیبودنشریعتاستـ،بدستمیآید.بهاینترتیبوجود اطاعتبهوسیلۀمعجزه

نبیایکهدارایمعجزهباشد،ضروریاست.
4.عواممردموضعفایآنانبااستیلایشوقدرتحصیلخواستههایخویشعدالترا
نقضمینمایندوبهایننحوباشریعتمخالفتمیورزند.حالاگربرایمطیعوعاصیثواب
وعقاباخرویوجودداشتهباشد،رجاءبهثوابوخوفازعقاب،آنانرابهاطاعتوترک
معصیتمیکشاند.بدونایننظاممجازاتی،شریعتراهبهجایینخواهدبرد.پسلازماستکه
براینیکوکارانوبدکردارانجزاییازسویمعبودقادروجودداشتهباشدکهاوبرمجازاتایشان
گاهاست.)خواجهدرادامهبهفلسفۀعباداتدرتحکیمباورعامیانهمیپردازدوبهاین خبیروآ

صورتچهارقاعدهرابهپایانمیرساند.(
ابنسیناباتوجهبهمقاماتومراتبباطنیانساندر»الهیاتشفا«آوردهاست:»ومنفاز
معذلکبالخواصالنبویةکادیصیررباانسانیاوکاداللهانتحلعبادتهبعداللهتعالیوهو

سلطانالعالمالارضیوخلیفةاللهفیه.«1
بهاینترتیبمیتوانسیرباطنیانسانراکهزمینهسازولایتتکوینیاستمشاهدهنمود؛

1. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا، الهیات، ص455. در این عبارت بوعلی می گوید: »کاد الله أن تحل عبادته بعد الله تعالی« 
چنانکه روشن است شیخ عبادت نبی را تجویز نکرده است؛ بلکه وی درصدد بیان مقام رفیع اوست. به همین دلیل از لفظ 

»کاد« بهره برده است.
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چنانکهوجودولایتتشریعیبرایولیالهینیزمبرهنگردیدهاست.

ولایت در فلسفۀ اشراق
شیخاشراقدرکتابهایمختلفخودبهبحثازمقامنبوتوولایتپرداختهاست.اودر
»حکمة الإشراق«ودرسرآغازکتاب،بهکوتاهیدربابولایتتکوینیوتشریعیسخنرانده
است؛امادررسالۀ»یزدانشناخت«بابسوم،بیانبلندتریرابهقلمآوردهاست.اودرابتدای

»حکمةالإشراق«مینویسد:
»العالمماخلاقطعنالحکمةوعنشخصقائمبها،عندهالحججوالبیناتوهوخلیفة
اللهفیأرضهوهکذایکونمادامتالسماواتوالأرض...فإناتفقفیالوقتمتوغلفی
التألهوالبحثفلهالرئاسةوهوخلیفةالله...ولایخلوالأرضعنمتوغلفیالتألهابدا...و
لستاعنیبهذهالرئاسةالتغلببلقدیکونالإمامالمتألهمستولیاًظاهراًمکشوفاًوقدیکون
إذاکانت و الخمول إنکانفیغایة الرئاسةو فله الکافة»القطب« الذیسماه خفیاًوهو

السیاسةبیدهکانالزماننوریا.ً«1
دراینعبارتسهنکتهمطرحگردیدهاست:

الف.عالمهستیازعلمکامل)الحکمه(وشخصیکهعهدهدارآنباشد،خالینیست.این
فردخلیفۀخداوندبرزمینودارایحجتوبینهاست.

ب.خلیفۀخداوندکهغوردرمباحثالهیاتنمودهوامامالهیگردیده،صاحبولایت
است؛خواهآشکارایادرنهانباشد.بههمیندلیلاستکهازاوتعبیربهقطبمیشود.

ج.اگرخلیفۀالهیظاهرباشدوحکومترابدستگیرد،زماننورانیمیشود.
باتوضیحاتمفصلیدررسالۀ»یزدان سهروردیدربارۀحقیقتمعنایولایتتکوینی

شناخت«ودرابتدایبابنبوتچنینمیگوید:

1. سهروردی، شهاب الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، »حکمةُ الإشراق«، ج2، ص11-12، تصحیح و تحشیه و مقدمه 
سیدحسین نصر، چاپ 1372، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.
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یعنیصورت بهفعلگردد. اوعاقل انسانآناستکهنفس »فاضلترینوکاملترین
معقولاتدرویبهبرهانیقینیحاصلشود،آنگاهاوراعقلمستفادخوانندوهیئتصالحو
اخلاقجمیلدرویپدیدآیدبهتکرارافاعیلوتعوّدبعاداتپسندیدهتاآنگاهکهیکیشودبا
عقولمفارقوفاضلترینوکاملترینآنهاآناستکهبمرتبۀنبوترسدوخاصیتهادرنفس
اوپدیدآیدکهنفوسدیگررانبودوچنانکهسخنخدایبگوشبشنودوفرشتگانرابچشمببیند

ووجودچنینشخصیدرعالمجایزاستودربقاءنوعانسانیواجباست.«1
آن از باشدکه آید، پدید راصورتی انسانی نفس ویدرقسمتیدیگرمینگارد:»چون
صورتاثریطبیعیدربدنپیداشودازحرارتییاازحرکتبعضیاعضا،مثلًاچنانکهصورتی
کهغضبازآنبجنبددرتنحرارتیوتغیرلونیپیداآید…واینهمهآثارطبیعیاستکهاز
جوهرنفساستوگرچهنفسبهذاتمفارقاست،دربدنپدیدمیآید.پسممکناستکه
چوننفسآدمیدرشرفبهغایتکمالبرسدوبدینحدشود،درقوتنبوتکهماگفتیم،
ازویدرعالمعنصرتأثیرپدیدآیدوازدعاویویدرعالمکونوفساداثرهاپیداگرددواگر
هلاکقومیخواهدصاعقهواسبابآنپدیدآیدونیزدرحیواناتونباتاتوجماداتبهتأثیر
نفساوافعالیپدیدآیدکهمثلآنازمعهودبشریتبیرونبود...چوننفوسقدسینبوی
بدرجۀکمالوقدرتوقوتوشرفتابهاینحدرسدکهمایادکردیم،آنگاهمناسبشوددر
جوهریتومجاورتباآننفوسوشدتاتصالبهعالمملکوت،بهبعضیاثرهابهایشانماننده
گرددتاآنقوتانفعالیخوددرارضیاتحاصلباشد،بهتأثیرایشانصورتازهیولیبرود،
صورتدیگریحاصلآیدواینآثارطبیعیکهگفتیمدراینعالمظاهرگرددوایناصلیاست

وقانونیمردانستنمعجزاتانبیاءوکراماتاولیاءرا«.2

1. سهروردی، شهاب الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، رساله »یزدان شناخت«، ج3، ص445-446، باب سوم، فصل 
اول،

2. همان، ج3، ص447، 448، 449.
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ولایت در حکمت متعالیه
پسازابنسیناوشیخاشراق،صدرالدینشیرازیدرکتابهایمتعددازاینمسئلهیاد
کردهوآنرابررسینمودهاست.ویچهارسفربرایانسانتصویرکردهاست:»منالخلقالی

الحق«،»بالحقفیالحق«،»منالحقالیالخلقبالحق«،»بالحقفیالخلق«.
براساسدیدگاهبرخیازمحشیان،ملاصدرادر»الحکمةالمتعالیه«مرتبۀنبوتورسالترا
ازمیاناسفارچهارگانهبهسفرچهارمیعنی»بالحقفیالخلق«اختصاصدادهاست.1برخی
دیگراینمقامرابهسفرسومیعنی»منالحقالیالخلقبالحق«ناظرمیدانند.2دراینکهمقام
»ولایت«مربوطبهکداممرحلهازسفرهایچهارگانهاستنیزدرعباراتمحشیاناختلافی
قابلمشاهدهاست.آقامحمدرضااصفهانی1آغازآنرادرطیمقاماتهفتگانه3درسفر
اولمیداندومنتهایآنرانیزدربهپایانرساندنسفردوم4معرفیمینماید؛اماملاعبدالرزاق

کاشی1نهایتولایترادرپایانسفرسوم5دانستهاست.
آنچهازعباراتآخوندملاصدرا 1استفادهمیشود،آناستکهمرتبۀ»نبوتورسالت«
غیرازمرتبۀ»ولایت«است؛یعنینبوتورسالتیکحقیقتوولایت،حقیقتیدیگراست.
بهایننحوکههرنبیایدارایولایتاست؛اماهرولیایداراینبوتنیست.اینسخناز
تفاوتحاصلهدرسفرهایچهارگانهبرایهرمرتبهنسبتبهمرتبۀدیگربهسهولتقابلاستفاده
است.در»المبداءوالمعاد«آمدهاست:ازآنجاکهدروجودانسانیادراکسهگانۀتعقل،تخیل
وحسوجوددارد،اوگردآمدهازسهعالمعقل،مثالومادهاست.هرادراک،قسمیازوجود

1. ملاصدرا، الأسفار الأربعه، ج1، ص15-14.

2. همان، ج1، ص17.

3. همان، ج1، ص14-13.

4. همان، ج1، ص14.

5. همان، ج1، ص18.
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بهمصاحبتعالمقدس انسان تا است.پسشدتتعقلوکمالیافتنآن،موجبمیشود
پرداخته،باهمجواریمقربینبهشیوۀآناندرآید.قدرتتخیلدرانساناورابهمشاهدۀاشباح
وصورمثالیواشخاصغیبیمیرساند.بهاینطریقانسانازاخبارجزیی،حوادثگذشته
وآیندهاطلاعحاصلمیکند.قوتیکهدرادراکحسیاوپدیدمیآیدبرابرباقوتتحریکاو

است.اینامرباعثخضوعنیروهاوطبیعتهایاجرامدرمقابلاومیشود:
»فالدرجةالکاملةمنالإنسانبحسبنشأتهالجامعةلجمیعالعوالم،هیالتییکونالإنسان
أصول ان ذکرنا، مما فعلم الناس. وریاسة الله بهاخلافة لیستحق الثلاث، القوی قوی بها

المعجزاتوالکراماتکمالاتوخاصیاتثلاثلقویثلاث.«1
پسازاینبیانصدرالمتألهینبهبیانتأثیرقوایسهگانهمیپردازدوشرحیبرکمالقوۀ
بالمبادئ النفستجرداوتشبها إزدادت نظری،خیالیوحسیمیزندومینگارد:»فکلما
القصوی،إزدادتقوةوتأثیراًفیمادونهاوإذاصارمجردالتصوروالتوهمسبباًلحدوثهذه
التغیراتفیالهیولیالبدنولیسذلکلکونالنفسمنطبعةفیهبللعلاقةطبیعةشوقیةوتعلق
حبیجبلیلهاالیهفکانینبغیانیؤثرفیالبدنالغیروفیهیولیالعالممثلهذاالتأثیرلأجل
مزیدقوةشوقیةواهتزازعلویللنفسومحبةإلهیةلهاوشفقةعلیخلقاللهـشفقةالوالد

فیؤثرنفسهفیإصلاحهاوإهلاکمایضرهاویفسدها.«2 لولدهوالأملولدهاـ
صدرُالدینشیرازیدربیانولایتتشریعیدر»المبدءوالمعاد«براساسمدنیتبالطبعانسان

طیطریقکردهاست؛همچنانکهاسلافاویعنیشیخالرئیسبراینرویهمشینمودهاست.

قسمت دوم. پیشینۀ بحث ولایت در حوزۀ کلام اسلامی
متکلماننیزهمچوناقرانخوددرفلسفهبهبحثازولایتپرداختهاند.آناندرپنجمعنااز

1. شیرازی، صدرالدین، المبداء والمعاد، ص614.

2. همان، ص617.
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ایناصطلاحبحثنمودهاندکهعبارتانداز:ولایتبهمعنایمحبت؛نصرت؛خلافتوریاست
اجتماعیوسیاسی؛مرجعیتدینی؛وولایتبهمعنایتکوینیوتصرفدرهستی.درزیربه

توضیحهریکخواهیمپرداخت.

معانی ولایت
1.ولایت به معنای محبت در کلام متکلمان

یکیازمعانیولایت)بهفتحواو(»محبت«است.بهاینصورتکهدوستدارخداوندولی
ذِینَآمَنُواوَکَانُوا هِلَاخَوْفٌعَلَیْهِمْوَلَاهُمْیَحْزَنُونَالَّ وْلِیَاءَاللَّ

َ
أ لَاإِنَّ

َ
اواست؛مانندآیۀشریفۀ:»أ

قُونَ«تفسیر»أولیاء«باشد.2آیات ذِینَآمَنُواوَکَانُوایَتَّ قُونَ«1البتهبااینتوضیحکهعبارت»االَّ یَتَّ
وروایاتدیگرینیزوجودداردکهمتکلماناهلسنتعمدتاًآنهارابرولایتبهمعنایدوستی

تفسیرنمودهاند؛امااینتفسیربامباحثمتفاوتیازسویشیعیانمواجهشدهاست.

2.ولایت به معنای نصرت
ینَلَامَوْلَیلَهُمْ«3علامۀطباطبائی1اینآیه الْکَافِرِ نَّ

َ
ذِینَآمَنُواوَأ هَمَوْلَیالَّ اللَّ نَّ

َ
»ذَلِكَبِأ

اعَلَیْنَانَصْرُالْمُؤْمِنِینَ«4دانستهاست.5بسیاریازمفسرین رابهمعنایآیۀشریفۀ»وَکَانَحَقًّ
نیزبهولاءنصرتویاریمعنا بَعْضٍ«6را وْلِیَاءُ

َ
أ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ آیۀشریفۀ»وَالْمُؤْمِنُونَ

1. یونس: 63-62.

2. موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیالُ المکارم فی فوائد الدعاء للقائم، ج1، ص263.

3. محمد: 11.

4. روم: 47.

5. طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج6، ص13.

6. توبه: 71.
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نمودهاند.چنانکهصاحب»مجمعُالبیان«مینویسد:»ایبعضهمانصاربعضیلزمکلواحد
منهمنصرةصاحبهوموالاتهحتیانالمرأةتهیءاسبابالسفرلزوجهاإذاخرجوتحفظغیبة
زوجهاوهمیدواحدةعلیمنسواهم1«.کراجکیدر»دلیلالنصبخبرالغدیر«2وابنمیثم
بحرانیدر»النجاةفیالقیامة«3وشهیدنورُاللهتستریدر»الصوارمالمهرقة«4ودیگرانینیز
همینمعنارابرآیۀبالاحملنمودهوسپسنسبتآنراباآیاتمربوطبهولایتبامعنایامامت

موردبررسیقراردادهاند.

یاست اجتماعی و سیاسی 3.ولایت به معنای خلافت و ر
عمدهترینمبحثیکهمتکلمانشیعهبهآنپرداختهوبهتفصیلدربارهاشسخنگفتهاند،
همینمعناازاصطلاحولایتاست.شیعیانباتوجهبهبیاناترسولختمیبهاثباتامامت
امامامیرالمؤمنینودیگرائمۀمعصومین:پرداختهاند.درتاریخکلامشیعهاولینفردیکه
اقدامبهدفاعازحریمولایتبامعنایامامتوخلافتنمود،شخصأمیرالمؤمنین7بوده
است.پسازایشانمدافعولایت،حضرتزهرا3است.سپساصحابآنحضرتدراین
ازولایت ازدیگری، اماماندرهردورهیکیپس اولشیعه، ازگروه نهادهاند.پس راهگام
امیرالمؤمنین7وامامتخویشکهبهنصبعاموخاصوبهتوسطشخصپیامبراکرم6 
صورتگرفتهاست،دفاعنمودهوبهاحادیثنبویاستنادکردهاند.درزمانهرکدامازائمه: 
اصحابآناننیزبهتبعیتوسفارشامامانبرهمینرویهسیرنمودهاند.اینامرتابهامروزیک
وظیفۀالهیبرعهدۀشیعیانبودهاست.تمامیاندیشمندانشیعهدراینباببهسخنپرداختهاند؛

1. طبرسی، فضل بن حسن، مجمعُ البیان فی تقسیر القرآن، ج6، ص76.

2 . کراجکی، محمدبن علی، دلیل النص بخبر الغدیر علی إمامة علی امیرالمؤمنین7، ص53.

3. بحرانی، میثم بن علی بن میثم، النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة، ص96.

4. تستری، قاضی نورالله، الصوارم المهرقة فی جواب الصواعق المحرقة، ص175.
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بهنحویکهبررسینوشتارآنانبهتألیفرسالههایمتعددنیازمنداست.

4.ولایت به معنای مرجعیت دینی
اینمعناازولایت،موردپذیرشتماماندیشمنداناسلامیقرارگرفتهاست.اولینفردیکهاز
اینموقعیتبرخورداربوده،شخصپیامبراکرم6است.بعدازایشانائمۀاهلبیت:از
اینمقامبهرهمندبودهاند.اهلسنتاگرچهولایتاهلبیت:بهمعنیخلافتراپذیرانشدهاند
امادراینمقاماهلبیت:جاییبرایانکارآنانباقینماندهاست.اعترافهاییکهازبرخی
اندیشمنداننامیاهلسنتدراینبارهوجودداردشاهدمطلوببراینادعااست.دراینباب
همینمقدارازبحثکافیاستکهبسیاریازاندیشمنداننامیاهلسنتبدونواسطهویابا
یکواسطهازمحضرائمۀاهلبیت:استفادهنمودهاندوبرمقامعلمیآناناقرارکردهاند.

اینمعناازآنجهتقابلانکارنیستکهدرمانقرآنکریمآیاتی1وجودداردکهبهنقلروایاتنبوی
صحیحازطریقشیعهواهلسنتبراهلبیتپیامبر6تأویلشدهاستوحتیروایاتمستقلی
وجودداردکهدرخصوصامامامیرالمؤمنین7ویابهطورعامبرایتماماهلبیت:واردگردیده
است؛مانندحدیث»ثقلین«کهبهصورتمتواترنقلگردیدهاست.اینروایتیکیازبزرگترین
سندهایحقانیتعلمیآلالله:است.شیعیانواهلسنتاینحدیثرابهتواترنقلکردهاند.

5.ولایت به معنای تکوینی و تصرف در هستی
اینولایتدربرخیازتعبیراتباعنوانولایتتکوینیودربرخیدیگرتحتعنوانولایت
درتصرفآمدهاست.2ولایتدرتصرفمیتواندعامویاخاصباشد.اگراینتصرفخاص

کر إن کُنتم لاتَعلَمون«. شیعیان نیز به فراوانی 
ِّ

هل الذ
َ
1. رجوع شود به کتب تفسیری اهل سنت در باره آیه شریفه »فَاسألوا أ

بر این آیه شریفه توجه نموده اند. محقق بحرانی در »غایة المرام، ج3، ص26، باب الخامس والثلاثون« می نویسد: »فی أن 
.»

ً
أهل البیت هم أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون من طریق الخاصة و فیه أحد و عشرون حدیثا

2. برخی از فقها و متکلمان متأخر ومعاصر در کتاب های کلامی یا فقهی خود این بحث را با عنوان »ولایت تکوینی« ذکر 
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بودهوبهمعنایتصرفدرامورسیاسیواجتماعیباشد،مرادفباخلافتوامامتخواهدبود.
چنانکهمحققبهبهانیدر»مصباحالهدایةفیإثباتالولایة«1ازاینتعبیراستفادهنمودهاست.
درنتیجهبهمعنایسومبازگشتخواهیمکردواگرمعنایعامآنکهمرادفباولایتتکوینی

استارادهشدهباشد،بحثحاضرراشاملخواهدشد.
دربسیاریازروایات،اینمعناتحتعنوان»الحجة«ذکرگردیدهاست.دربرخیازاین
هلِها«2اینروایاتحضور

َ
تالأرضُطرفةَعینمِنحُجةٍلَساختبأ روایاتآمدهکه»لوخَلَّ

انسان تبهکاری که معنا این به میداند. تأثیرگذار عالمهستی در را الهی وحجت معصوم
عصیانگرتوسطدیگرمخلوقات،همچونزمین،درکشدهوهستیدرقبالاینگناهاناز
خودواکنشنشانمیدهد.اززمرۀاینواکنشهاآناستکهزمینمیرودتاهمهچیزرادرخود
فروبرداماحضورانسانکاملمانعازبرخیعکسالعملهادرقبالانسانگناهکارمیشودمگر

آنسانکهخداوندمصلحتبداند.

قسمت سوم. پیشینۀ بحث ولایت در حوزۀ فقه شیعه
کتب در پرداختهاند. ولایت مسئلۀ تبیین به شیعه اندیشمندان دیگر همانند نیز فقیهان
ازاصطلاح واژه این بهجای آنان نشدهاست. گرفته بکار تکوینی متقدماناصطلاحولایت
»الحجة«بهرهبردهاند.اینواژهمیتواندمعناییجامعرانیزافادهنماید.درمقابل،متأخراندر

تمامیشاخههایولایتواردبحثشدهاند.
ولایتتشریعیدرکتبقدمابهصورتپراکندهذکرگردیدهواینپراکندگیحاصلبحثاز
آثاروبرخیازلوازمولایتدرکتابهایمتعددبودهاست.بهعبارتی،درمیانکتبفقهیقدما

نموده اند. استاد شهید مرتضی مطهری در برخی از بیانات خود از این قسم با عنوان »ولایت تصرف« بهره برده و مراد خویش 
را از تصرف، ولایت بر هستی به اذن الهی خوانده و عنوان معادل این تعبیر را ولایت تکوینی دانسته است.

1. بهبهانی، سید علی، مصباحُ الهدایة فی إثبات الولایة، ص211.

2. صدوق، محمدبن علی بن حسین بابویه، عیون اخبار الرضا، ج2، ص247-246.
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»مبحثمستقلی«درباب»ولایت«تدویننشده؛بلکهبهتناسببحثهایمتفاوتبهبعضیاز
مسایلناظربهاینموضوعتوجهگردیدهاست.پراکندگیاینمباحثدرمیانکتابهایمتأخران
ومعاصراننیزوجوددارد.تنهابرخیمبحثمستقلیراتحتعنوان»ولایت«منعقدنمودهاند.
درتدویناینبحث،تبیینمسئلهولایتامامان:کانونتوجهنیست.چراکهچنینبحثی
بهمیزانمطلوبدرکتابهایکلامیموردکاوشقرارگرفتهاستوگویانیازبهمطرحساختن

آنبهصورتیکبخشمستقلدرفقهاحساسنشدهاست.
پسازآنکهمسایلناظربهولایتفقیهقدمبهعرصۀتدوینابوابفقهینهادودردورههای
معاصربخشمستقلیرادرفقهشیعهازآنخودنمود،بهعنوانمقدمه،بحثازولایتپیامبرو

اهلبیت:نیزجامۀفقهیبرتنکرد.
میتوانمسایلیراکهبهصورتپراکندهوناظربهولایتمعصوم7مطرحگردیدهاستاز
همانآغازینکتابهایفقهتاکتابهایپایانیمشاهدهکرد.دراینراستاازبابنمونهمیتوان
بهمواردذیلرجوعنمود:»کتابالصلاةبحثإقامهنمازجماعتتوسطإمامالأصل،بحث
صلاةالجمعة،الصلاةعلیالمیتعندحضورالإمام7،کتابالخمس،کتابالزکاة،کتاب
الجهاددربحثجهادابتدائی،کتابالأمربالمعروفوالنهیعنالمنکر،کتابالقضاء«و....
اولینفردیکهبااهتمامویژهبحثولایت،حدودواختیاراتفقیهانرادرکتابخویش
گردآورد،محققکرکیاست.1گرچهپیشازایشاننیزدرمنابعفقهیبهپارهایازاینمسایل
اشارهشدهاست؛اماتحلیلکافیدربارۀآنصورتنگرفتهبود.پسازویبسیاریازفقیهان
چوناوعملنمودند.یکیازنامیترینفقیهانیکهدرعرصۀتوسعهوتدقیقاینمسئلهبسیار
کوشیدوسایۀعلمیاوتاکنونبرفقهوفقیهانافکندهشده،شیخانصاری1است.ویدر
کتاب»المکاسب«ذیلمبحث»کتابالبیع،بحثولایتفقیه«،بهعنوانمقدمهبهمباحث
مربوطبهولایتمعصوم7پرداختهاست.فقیهانپسازاونیزدرهمینقسمت،مسایل

وابستهبهولایتمعصوم7رامطرحنمودهاند.

1. کرکی، علی بن حسین، جامعُ المقاصد فی شرح الفواعد، ج1، ص24.
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استفاده از پیشینۀ کلامی و فلسفی در حوزۀ فقه
فقیهانمترصدبررسیدانشیکاملًادینیهستندوبنایایندانشبرارکاندیناستواراست.
اززمرۀاینارکاناصولعقیدتیاست.ایناصولوموضوعاتاگرچهدرضمنمباحثکلامی
بررسیمیشوندوحوزۀجداییازفقهرافراهممیسازندامانمیتوانتأثیرآنبرحوزۀفقهرا
نادیدهگرفت.ازسویدیگرباتوجهبهاینکهبرخیازفقیهاننامیشیعهازمتکلماننظریهپرداز
یاازفیلسوفاننقادبوده،درکلامیافلسفهازنامآورانآنعرصهبهشمارمیروند،طبیعیاست
کهنگرشکلامییافلسفیبرحوزههایدیگرعلمیایشانسایهافکنده،بهتبعآنان،دیگراننیز
رویۀمشابهیرادرپیشبگیرند.مبحثولایتازجملۀاینمباحثاست.فقیهانمتأخرافزون
براستفادهازپیشینۀکلامی،برایتوضیحبیشتربرخیازمسایلبااصطلاحاتوزبانفلسفه

نیزسخنراندهاند.

لزوم تعیین هویت های مسئلۀ ولایت
چنانکهدرواژهشناسیوبررسیمسئلۀولایتبیانگردید،ازایناصطلاحدردانشهای
متفاوتیاستفادهشدهوآنرابهمسئلهایمشترکمیانچنددانشتبدیلکردهاست.توجه
اینمرحله در تا آنمیدارد بر را ما اینمسئله، به متمایز باهویتهای دانشهایگوناگون
ازملاکتمایزمیاندانشهاومسایلآنهابحثیراارایهنماییمتاهویتاینمسئلهبهروشنی

مشخصگردد.

ملاک تمایز دانش ها از یکدیگر
دربابتمایزدانشهاازیکدیگرصاحبنظرانایدههایمختلفیرامطرحساختهاند.یکی
بر را تمایزدرروش ازفقها بهموضوعاست.برخی تمایز تمایزعلوم رایجدر نظریههای از
تمایزموضوعیافزودهاند.عدهاینیزتمایزعلومرابهتفاوتدراغراضدانستهاند.البتهبعضی
ازمعاصرانورودبهاینمبحثرادرتفاوتهندسهمعرفتییکدانشازدانشدیگرموجه
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میدانند.حالاگررویۀمشهوریعنیتمایزدرموضوعمورداهتمامقرارگیرد،میتوانچنینفرقی
میانسهدانشفقه،کلاموفلسفهگذاشتکه:موضوععلمفقه»فعلالمکلف«،موضوعدانش

کلام»ذاتاللهوصفاتهوافعاله«وموضوعفلسفهنیز»موجود«است.
تفاوتمسایلیکعلمازعلمدیگرنیزمیتوانددرنسبتیباشدکهموضوعمسایلآنعلمبا
موضوعخودعلمبرقرارمینمایند.کسانیکهبهاینشاخصتوجهنمودهاند،چنینبیانمیکنند
که:»موضوععلم،جامع)بنابرتعبیرصحیحترمجموع(موضوعاتمسایلآنعلماستودر
هرعلمیازعرضذاتیآنموضوعبحثمیشود.بنابراینآنچهبراینموضوعاتحملمیشود،

بایدازاعراضذاتیموضوعباشد«.
بامسامحهراجعبهموضوععلمفقهکه بردانشفقهتطبیقدادهشودو ایندیدگاه اگر
تحتعنوان»فعلالمکلف«بیانشدهاست،عملگردد،بایدچنیننتیجهگرفتکه:پیامبرو
وْلَیبِالْمُؤْمِنِینَمِنْ

َ
أ بِیُّ ائمه:اززمرۀمکلفانبهاحکامشریعتاند.وقتیگفتهمیشود:»لنَّ

ذِینَآمَنُوا«2درحقیقتپاسخاینپرسشبیانشده هُوَرَسُولُهُوَالَّ کُمُاللَّ مَاوَلِیُّ نْفُسِهِمْ«1ویا»إِنَّ
َ
أ

استکهچهکسیحقولایتداردیابهعبارتدیگربرایچهکسیولایتجعلشدهتابتواند
حکومتتشکیلدهد.

تشکیلحکومتبرایمقابلهباهرجومرجوحاکمیتمعصوم7بهسببدومسئلۀفقهی
است:

الف.جعلولایتبهعنوانحکموضعی؛
ب.جعلوجوبتشکیلحکومتبهعنوانحکمتکلیفیبرایفردیکهدارایولایتاست.
و پیامبر برای خداوند که گردد تعریف استیلا از بهنوعی تشریع حوزۀ در ولایت اگر 
اهلبیت:مقررنموده،ایناستیلا،عرضیبرایفعلآنانبهشمارمیرود.یعنیدرآغاز

1. احزاب: 6.

2. مائده: 55.
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تجویزمیشودکهآناندرتدبیرامورجامعۀاسلامیمیتوانندرفتاریتوأمبااستیلاداشتهباشندو
ولایتتشریعیجزپیدایشیکاستیلاوسلطۀاعتباریچیزدیگرینیست.سپسزمینۀجعل
وجوببرایاقدامبهتشکیلحکومتفراهممیشود.بهاینترتیبولایتبانگاهبیانشدهاز
عوارضفعلمکلفخواهدبودکهمسئلهایفقهیمحسوبمیشود؛درحالیکهاگرمسئلهای
راجعبهذات،صفاتویاافعالالهیباشد،کلامیودرصورتیکهبهوجودناظرگردد،آنمسئله

فلسفیخواهدگشت.

تعیین جایگاه ولایت در فقه براساس قلمرو بحث ولایت
بهعنوانخالق درحوزۀخداوند است:ولایت قابلبررسی قلمرو و دوحوزه در ولایت

هستی؛وولایتدرحوزۀانسانبهعنوانمخلوق.

قلمروی اول. ولایت در حوزۀ خداوند
بحثازولایتخداوندبحثیکلامیاست.چراکه»الولی«اززمرۀاسماءخداوندبودهوورود
بهاینگونهازمباحثوظیفۀمتکلماناست.بنابرایندردایرهفقهبهعنواناولیبحثازولایتالهی
داخلنمیگرددوچنانچهاینمبحثموردتوجهقرارگیردبهعنوانثانویوبهجهتروشنشدن
مباحثوابستهبهآناست.اکنونبهدلیلآنکهبخشیازمسایلفقهیوابستهبهروشنبودناین
موضوعاست،بهصورتخلاصهمتعرضخواهیمشد.کمااینکهبرخیازاکابرفنبهآنپرداختهاند.

اثبات ولایت و حاکمیت الهی از طریق صفت مالکیت
ایناستدلالتوسطمحققاصفهانی1اقامهگردیدهاست.ویدراینبارهمینویسد:

»ثبوتشیئیبرایشئدیگربهدوگونهاست:»ثبوتحقیقی«،»ثبوتاعتباری«.گاهی
دریکقضیه،محمولبرایموضوعبهصورتحقیقیثابتاستوگاهیمحمولبهدلیلآنکه
برایموضوعبهصورتحقیقیوجودندارد،ثبوتشبهنحواعتباریوجعلیتحققمییابد.
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بنابرایناگرمحمولبرایموضوعبهصورتحقیقیوجودداشتهباشد،دراینصورت»اعتبار«
لغومیگردد.خداوندمالکهستیاستوملکیتوسلطنتاوبرهستیومعلولات،اعتباری
نبودهبلکهبهصورتحقیقیاست.اوبرهمگاناحاطهداردوایناحاطهوجودیاست؛زیرا
وجودموجوداتهمانایجادخداونداستوبهاینسببموجوداتبهذاتخویشباحق
متعالمرتبطمیشوندوولایتخداوندنیزبهذاتموجوداتثابتمیگرددونیازیبهاعتبارآن
نیست.تمامیموجوداتبهسببارتباطوجودیکهباخداونددارند،مورداحاطهاویندودر
ظلسلطنتوقدرتاومغلوبومقهورند.موجوداتتغییرمیکنند.تغییروجودیآنانجز
بهایجادالهینیست.اواستکههرلحظهوجودیافاضهمینمایدوموجودیتهرموجودی
ادامهمییابد.اینارتباطوجودیمیانموجوداتوخداوندخاستگاهسلطنت،احاطهوشهود

خداونداست.«1

برهان بر اساس فقر ممکن الوجود
دراینرابطهمحققآلبحرالعلوماستدلالیدر»بلغةُالفقیه«ارایهکردهاستومینویسد:
ممکنالوجودند. خداوند ماسوای است. خداوند ولایت ولایت، قویترین و »کاملترین
نیازِ این نیازمنداست. بهواجبالوجود اطوارخود ودرجمیع تمامشئون در ممکنالوجود
همهجانبه،اورامقهورسلطنتوقدرتالهیقراردادهاست.ممکنالوجوددراصلوجود
دارایاستقلالنیست؛زیراممکنبالذاتوموجودبالغیراست.قدرتخداوندبرامورممتنع
تعلقنمیگیرد.تعلقنگرفتنقدرتالهیبهجهتنقصوعدمقابلیتمتعلقاستنهآنکه
قصوریدرتعلققدرتالهیباشدواگرنقصدرمتعلقنمیبودخداوندبرهرچیزیقدرت

داشت«2.

12. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج1، ص39.

2. آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج3، ص213.
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قلمروی دوم. ولایت در حوزۀ انسان 
سخناز»ولایتدرحوزۀانسان«غرضاصلیفقهااست.اینمسئلهباتکیهبرمبحث

ولایتالهیقابلارایهاست.
شیخانصاریدراینبارهمیگوید:

براساساصل»هیچکسازمخلوقاتبردیگرانولایتندارد«،اگرفردیبخواهددرنفوس
واموالدیگرانتصرفنماید،منوطبهایناستکهخداوندبهاوایناذنرادادهباشد.چراکه
طبقادلۀعقلیونقلی،ولایتازآنخداوندبودهوفقطاو»صاحبولایت«است.بنابراین
درفقهاصلاولیه،»عدمولایتفردبردیگران«است.برایناساسشیخانصاریمینویسد:

»مقتضیالاصلعدمثبوتالولایةلأحد.«1

بررسی و تبیین ولایت پیامبر و ائمۀ طاهرین: در کلام شیخ انصاری و محقق خویی
الف. دیدگاه شیخ انصاری در تبیین ولایت پیامبر و ائمۀ طاهرین:

الهیهاست.شیخانصاریخروجاین پیامبروائمه:،هماناولایت سرچشمۀولایت
ولایتراازتحتاصلبهواسطۀادلۀاربعۀزیربیاننمودهاست:

1.استدلال به آیات شریفه برای اثبات ولایت پیامبر و ائمه :
آیاتمتعددیاینولایترااثباتمیکند.درذیلبهسهآیهاشارهمیشود.

کَاةَوَهُمْرَاکِعُونَ«2  لَاةَوَیُؤْتُونَالزَّ ذِینَیُقِیمُونَالصَّ ذِینَآمَنُواالَّ هُوَرَسُولُهُوَالَّ کُمُاللَّ مَاوَلِیُّ آیۀاول:»إِنَّ
دراینآیۀشریفهبهمفهومحصرحاصلازإنمامیشوداستدلالکردکهولایتمنحصردرالله
تعالی،رسولالله6و»الذینآمنوا«است.اگرچهاینآیۀشریفهبهائمۀاهلبیت:تصریح

نکرده،امادرروایاتمقصودازالذینآمنواکهاهلبیت:هستند،بهروشنیبیانشدهاست.

1. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب )چ اسماعیلیان(، ج2، ص31.

2. مائده: 55.
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مْرِمِنْکُمْ«1دراینآیۀشریفه
َ
ولِیالْأ

ُ
سُولَوَأ طِیعُواالرَّ

َ
هَوَأ طِیعُوااللَّ

َ
ذِینَآمَنُواأ هَاالَّ یُّ

َ
آیۀدوم:»یَاأ

از اطاعت بنابراین بروجوبمیکند. کهدلالت استعمالشده یعنی»أطیعوا« امر فعل نیز
خداوند،رسولواولوالأمرواجبخواهدبود.نکتهایکهمطرحاستاینکه:چرادراینآیه
دوبارفعل»أطیعوا«تکرارشدهاست؟درپاسخبایدگفتکهوجوباطاعتخداوندبهحکم
عقلثابتاستوذکرآندرآیۀشریفهازبابارشادبهحکمعقلاست؛امافعلامردربارۀ

مْر«مولویاست.بههمیندلیلفعلتکرارگردیدهاست.
َ
ولِیالْأ

ُ
رسولالله6و»أ

آیۀسوم:»النبیأولیبالمؤمنینمنأنفسهم«2اینآیۀشریفهبهنحوجملۀخبریهاستعمال
شدهاست.چنانکهدرمباحثاصولیبراساسمسالکمختلفبیانگردیده،جملۀخبریهنیز
میتواندبرطلبدلالتنماید.3مسئلهدرکیفیتدلالتآنبرطلباستامادراصلقابلیت
افادۀطلبتردیدیوجودندارد؛بلکهبرخیآنرااقویازجملۀانشائیهدر بر جملۀخبریه
ایندلالتدانستهاند.آنچهازاینآیهشریفهاستفادهمیشودآناستکه»أولیبالمؤمنین«
یعنیاولویتوترجیحنبیبرمؤمنینبهنحوبایدوالزامیاست،بهاینصورتکه»یجبعلی

المؤمنینترجیحالنبیعلیانفسهم«.

2.استدلال به سنت بر ولایت پیامبر و ائمه:
شیخانصاریبرایاثباتاینولایتبهروایاتیاشارهنمودهاست.بهعنوانتیمنجستنبه
سنتنبویبهذکریکروایتاکتفامیشودوالاچنانکه»بلغةُالفقیه«بیاننموده،روایاتیکهبر

ولایتپیامبروامامان:دلالتمینماید،ازنظرمعنویمتواتراست.
اینروایتخطبۀرسولاکرم6درروزغدیرخماستکهبهنقلخاصهوعامهثابت

1. نساء: 59.

2. احزاب: 6.

3. هاشمی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول، ج2، 59-55.
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است.آنحضرتدرآغازازمسلمانانبرولایتخوداقرارگرفتهسپسولایتامیرالمؤمنین7 
رابیانفرمودهاست:»قال:ألَستُأولیبکُممِنأنفُسِکم.قالوا:بلی.قال:مَنکنتُمولاهُفهذا

مَولاه.«4 علیٌّ
مفاداینروایتشریف،بهخصوصباتوجهبهصدرآنواقراریکهمسلماناننسبتبه

مولاه«. ولایتخویشگرفته،ایناستکه:»مَنکنتُمولاهُفلیکنهذاعلیٌّ

3.استدلال به اجماع
استدلالبهاجماعدراثباتولایتامریواضحبهشمارمیآید.البتهمشخصاستکهبر
ولایتپیامبراکرم:درمیانامتاسلامیاجماعواقعگردیدهاست.بنابرسخنشیخانصاری
بایدگفتدربابولایتامامان:درتاریخامامیههیچفردیمنکرآننبودهوخلافتشاندر

میانامامیاناجماعی،مورداستدلالوپذیرشبودهاست.

4.استدلال به عقل مستقل و غیرمستقل
1-4.استدلال به عقل مستقل

شیخانصاریمینویسد:پیامبرواهلبیت:ازمنعمانمحسوبمیشوند.شکرمنعم
واجباست.پساطاعتایشاننیزواجباست.چراکهاطاعتاززمرۀشکرواجببهشمار

میرود.
محققخوئیبانگاهیمنتقدانهمیآوردبحثدراثباتوجوبشرعیاطاعتبهنحومولوی
برایپیامبرواهلبیت:است؛اماآنچهدلیلعقلیاثباتمینماید،صرفاًوجوبیعقلی
است.تفاوتمیانوجوبشرعیوعقلیدراستحقاقعقابوعدماستحقاقآناست.نهایت
چیزیکهدرقبالمعصیتازحکمعقلیدرمثلوجوبشکرمنعممطرحاست،حرماناز
نعمتاستودرآنسخنازعقاببهمیاننمیآیدودرپیترکشکرجزحرمانچیزدیگری

4. امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب والسنة والأدب، ج1، ص159.
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نصیبعبدمنعَمنمیگردد؛درحالیکهآنچهعبدرامستحقعقابمیسازد،ترکوجوبشرعی
ومخالفتباآناست.

اینمسئلهدربحث»وجوبمعرفتُالله«نیزبهمیانآمدهاست.دراینمبحثنیزبیان
گردیدهکهوجوبشرعیمعرفتاللهازدلیلعقلیاستفادهنمیشود.زیرابهرهعقلجزادراک
نیستوحکمبهالزامووجوب،ازآنعقلنیست.عقلتعظیمحقمتعالرابهخاطرنعمتهایی
کهعطافرموده،حسنمیشمارد؛امادیگردلالتیبرایننکتهنداردکهدرصورتعدمشکر،
عبدمعاقبخواهدبود؛بلکهنهایتاینعدمشکررافقطحرماننعمتمیداند.بهاینترتیب
ازدلیلعقلی،وجوبشرعیمعرفتُاللهاستفادهنمیشودتاچهرسدبهاینکهوجوباطاعت
ائمه:درامرشخصیآنانبهدستآید.بنابرایندلیلعقلیبیانشرعینیستتابتواندوجوب
شرعیاطاعترااثباتنماید.ازطرفدیگرقاعدۀقبحعقاببلابیاندرمقامجاریاست.به
جهتقاعدۀمزبوروجوباطاعتراازبابدفعضرروعقابمحتملهمنمیتوانمطرحنمود.
قاعدۀقبحعقاببلابیاندرمبحثوجوبمعرفتاللهمطرحنمیشود.زیرابیان،قبلازمعرفت
ممکننیستواحتمالعقابعبدبدونبیاننیزضعیفاست.بنابراینوجوبمعرفتازباب
دفعضررمحتملیاعقابمحتملضعیفاست.لذامحصلکلامآناستکهعمدهادلهدرمقام

آیاتوروایاتمیباشند.1

2-4.استدلال به عقل غیرمستقل
براساسادلۀشرعی،رابطۀپدریوفرزندیمقتضیاطاعتفیالجملۀفرزندازپدراست.
امامتبنابراولویت،هیمناقتضارادارد؛چراکهامامتدرمقایسهباپدر،ازحقعظیمتری

حکایتمیکند.

1. در مقام ارایه مباحث، به دنبال مناقشه در سخن بزرگان نیستیم؛ لذا وجه ارتباط سخن محقق خویی با کلام شیخ انصاری و 
اشکالاتی که بر بیان ایشان به نظر می رسد، خارج از فرصت این جلسه است و ما از آن صرف نظر می کنیم.
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ب. دیدگاه محقق خویی در تبیین ولایت پیامبر و ائمۀ طاهرین:
محققخوئی1بحثدرولایتپیامبروائمه:رادرچهاربخشبررسیکردهاست:ولایت
تکوینیپیامبرواهلبیت:؛ولایتتشریعیپیامبرواهلبیت:؛اوامرونواهیآنانکه
مربوطبهاحکامشرعیودرراستایتبلیغدیناستکهنافذبودهوتبعیتازآنانواجباست؛

ووجوباطاعتازاوامرشخصیآنان.
درزیربهتوضیحهریکخواهیمپرداخت.
1.ولایت تکوینی پیامبر و اهل بیت :

پیامبروائمه:واسطهدرایجادمخلوقاتهستند.بهبرکتآنانمخلوقاتدیگروجود
یافتهاند.اگراینذاتهایمقدسنبودند،هیچیکازمردمانخلقنمیشدند.آناندلیلخلقت
انسانهاوواسطهافاضهبرآنهامیباشند.اینولایتازقبیلولایتخداوندبرمخلوقاتو
ولایتیایجادیودرطولآنواقعاستوازمرتبهایضعیفترازولایتالهیبرخورداراست.
آنانازولایتیباطنیبهرهمیبرند.بهسببوجوداینولایت،قادرندتابهاذنالهیدرهمۀ

مخلوقاتتصرفکنند.درپیشینۀفلسفیبهبخشیازنظریاتدراینباباشارهگردید.

2.ولایت تشریعی پیامبر و اهل بیت :
اینولایتاعتباریوبهدوصورتموردبحثقرارمیگیرد:

ولایتتشریعیبهمعنایاستقلالدرتصرفنسبتبهاموالونفوسمردمان؛وتوقفتصرف
غیربراذنامام7.

صورت اول: ولایت تشریعی به معنای استقلال در تصرف نسبت به اموال و نفوس مردمان
پیامبرواهلبیت:ازسویخداوندبهولایتمنصوبشدهاند.ولایتجعلشدهبرای

1. توحیدی، محمدعلی، تقریرات درس آیة الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی، مصباحُ الفقاهة، ج5، ص41-35.
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آناندارایمعانیایاست.ازآنجملهاینکهوالیبهواسطۀولایتتشریعیمیتوانددرامور
اختیاریواموالدیگرانتصرفکند.آناندراینتصرفازسویخداوندمتعالاذنیافتهاند.

بنابرایندرمقاماعمالاینولایتنیازبهاذنهیچمخلوقیندارند.
اینمعناازسویفقهاموردتحقیقوتحلیلقرارگرفتهاست.فقهادرایننوعازولایتهیچگونه
اختلافیندارد.آیهشریفه:»النبیأولیبالمؤمنینمنأنفسهم«براینامردلالتمیکند.آنچه
ازواژه»أولی«استفادهمیشود،اولویتدرتصرفاست.بهایننحوکهپیامبر6درمقام
تصرفبرنفوسواموالدارایولایتاست.امامنیزمیتوانددرنفوسواموالمردمانتصرف
کند.اومیتوانداموالآنانرابهفروشبرساند.تمامیاینتصرفاتبرایپیامبروامامبهواسطۀ

جعلولایتبودهاست.
ازمجموعهادلهکهدربابولایتامیرالمؤمنین7رسیدهظاهرمیشودکهپیامبر6 
برایآنحضرتایننوعازولایتراکهبهمعنایخلافتوجانشینیاستجعلنمودهودراین

جعلهمیناولویترانیزبرایایشانبهاثباترسانیدهاست.
ممکناستسؤالیبهنظرآیدکهباوجودولایتتکوینیچهنیازیبهجعلولایتتشریعی
بودهاست؟درپاسخبهاینپرسشبایدگفتکه:ولایتتشریعی،ولایتیاعتباریاستاین
ولایتدرفصلوآثارازولایتتکوینیمتمایزمیگردد.آثاروابستهبهآننیزازهمینقبیلاست.
یعنیآثاراینولایتازسنخاعتباریاست.درنتیجهمنافاتیباولایتتکوینیوآثارآنپدید
نمیآید.گرچهبراساسولایتتکوینیکهمرتبۀضعیفترازولایتالهیاست،پیامبرواهلبیت
:برهستیسلطنتدارند؛امااینقبیلازسلطنت،ملکیتازنوعاعتباریرااثباتنمیکند.
درنتیجههرولایتیآثاریازسنخخودخواهدداشت.بهاینترتیبباجعلولایتتشریعیبرخی
ازآثاربرآنترتبمییابدکهازقبیلآثارولایتتکوینینیست؛ماننداینکهملکیتخاصنسبت
بهبرخیاموالبرایاهلبیت:وجودداشتهیاملکیتبرانفال،خمسو…ازسویخداوند
برایشانجعلگردیدهاست.ازخصوصیاتوآثاردیگراینولایتآناستکهبهواسطۀاین
جعلدانستهمیشودکهولایتحاکمشرعیازرشحاتولایتخداوندبودهوولایتولاتامر
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بهمعنایتکوینینیست؛بلکهازشئونولایتبهمعنایدومیعنیولایتتشریعیاست.1

صورت دوم: توقف تصرف غیر بر اذن امام7
بحثدیگریکهمطرحمیشودآناستکهاگرافراددیگریدرصددتصرفدراموراختیاری،
اموالونفوسدیگرانباشند،آیاآنهانیزمیتوانندبدوناذناقدامبهچنینتصرفاتیبنمایند؟این
بحثدرقالبمعنایدومولایتتشریعیموردبررسیقرارگرفتهاست.کسانیکهمتعرضاین
معناشدهاندمینویسند:جعلولایتبرایپیامبروامامان:بهاینمعنااستکهافراددیگر

درمقامتصرفهاییادشدهبایدازولیالهیاذنبگیرند.
شیخانصاری1اینمبحثرابهدوبخشتقسیممیکند:اول.مواردیکهدلیلخاصبر

رجوعبهمعصوم7وجوددارد؛ودوم.مواردیکهچنیندلیلیاقامهنگردیدهاست.
ویمورداولرابادلایلنقلیاثباتنمودهوبرظهورعرفیاستدلالمیکند.

دلایلنقلیبردوقسماست:
مْرِمِنْکُمْ«2

َ
ولِیالْأ

ُ
سُولَوَأ طِیعُواالرَّ

َ
هَوَأ طِیعُوااللَّ

َ
قسماول.استدلالبهآیۀشریفه:»أ

دلایلیکهدرمتنآنهاازواژهای»اولیالأمر«استفادهشده،عرفاًظهوردراینامرداردکه
اقتضایولایتامری،مراجعهمردمانبهولیامردرمواردیاستکهاینولایتامریآنرا

میطلبد.
طبقبیانشیخ،پیامبروامامان:بهدلیلآیاتشریفه،والیاناموربودهاند.بنابراینبه
جهتولایتامریبایددرآنچهازشئونواموروابستهبهاینمنصباستودیگرانمیخواهند
بهآنشیوهاقدامکنند،بایدبهآناناذنبدهند.پسرجوعبهامامودریافتاذن،لازموشرطاین

قبیلتصرفهااست.

1. اصفهانی، محمد حسین، حاشیۀ کتاب المکاسب، ج1، ص40.

2. نساء: 59.
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العللبسندهإلیالفضلبنشاذانعن قسمدوم.استدلالبهروایتامامرضا7:»عن
مولاناأبیالحسنالرضا7فیعللحاجةالناسالیالإمام7حیثقالبعدذکرجملةمن
العلل:ومنهاانالانجدفرقةمنالفرقولاملةمنالملل،بقواوعاشواإلابقیمورئیسامالابد
لهممنهفیأمرالدینوالدنیافلمیجزفیحکمةالحکیمانیترکالخلقبمایعلمأنهلابدلهم

منهولاقواملهإلابه.«
اینروایتشریفهومشابهآنبرهمانتقریبیاشارهدارندکهازشیخبیانگردید؛بهخصوص
دربابمصالحیکهمطلوبشارعاست.مصالحومطلوبهاییکهنبایدترکشوند؛مانند
حدود،تعزیرات،تصرفدراموالقاصرانو...کهروایاتویژهایبرآنهادلالتنمودهوآنهارا
ازوظایفخاصولیامربهشمارآوردهاست.بنابراینبدوناذناونمیتواناقدامبهآنهاکرد.

امادرمورددومآمدهاست:»لاعمومیقتضیاصالةتوقفکلتصرفعلیالإذن«.دلیلیکه
عمومیتآناذندرهرتصرفیرااقتضانمایدواصلرابراذندرتصرفقراردهد،وجودندارد.
نتیجهآنکهاصل،»عدماشتراط«است.چوناگرعامیوجودنداشتهباشدکهاصلاشتراط
تصرفبراذنمعصوم7رابیانکند،نقیضآنکه»عدماشتراطتصرف«استبایدثابتباشد.
بنابرایناصل،عدماشتراطاستمگرآنکهبتوانبهدلیلیازآنخارجشد.شیخبهسراغاطلاق
ادلهرفتهونتیجهمیگیرد:رئیسهرقومیبنابرآنکهولیامرآناناستموردرجوعمداوماست.
پسهرگاهاتفاقیواقعشود،مرجعاصلی،ولیامراست.حالاگررجوعبه»ولی«درموردی

مشکوکباشد،بایدبهاینامورتوجهنمود:
اگراطلاقاتیوجودداشتهباشدکهجوازتصرفرابیانکندیااطلاقاتیوجودداشتهباشدکه

ازاینتصرفمنعکند،بایدبهآنعملکرد.
واگراطلاقیوجودنداشت،بایدبهاصولعملیهرجوعنمود؛امااستدراکینیزبراساس
فرضتمکنازدستیابیبهولیمطرحمیشودکهبهاینصورتاست:»لکنحیثکانالکلام
نائبهالخاصمعالتمکنمنهلمیجزإجراءالأصوللأنهالاتنفعمع فیاعتبارإذنالإمامأو
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التمکنمنالرجوعالیالحجةوإنماتنفعمععدمالتمکنمنالرجوعلبعضالعوارض1«.
محققخویی1نیزدراینبحثباتأسیبهکلماتشیخدرتوضیحوتکمیلآنچنینبیان
میداردکهدرمبحثولایت؛بهمعنایتوقفتصرفغیربراذنامام7بهاموریبایدتوجهکرد:
امام7  اذن بر بهصورتصریحجوازتصرفغیررامتوقف گاهیدلیلیوجودداردکه
میداند،بهنحویکهاگراجازهایصادرنشود،تصرفجایزنیست.مثلآنچهدربابحدودو

مانندآنرسیدهاست.
وگاهینیزاطلاقدلیلیتصرفغیررامشروطبهاذنامام7میداند؛مانندقصاص،قتل

نفسبهخاطرحد،اجرایحدوددیگروتعزیرات.
اطلاقدلایلیکهبرایناموراقامهشده،برحرمتایذاءغیروعدمجوازتصرفدرمال
غیریاخوداودلالتمینماید.نتیجهایناطلاقآناستکهبهمنظورتصرفدرهریکازامور

یادشدهاذنامام7لازموشرطاست.
وگاهینیزدلایلیوجودداردکهاطلاقآن،برمشروطنبودنتصرفبهاذنامام7دلالت
مینمایند.مثلشکدرمشروطبودنخواندننمازمیتبراذنامام7.اطلاقادلهاقامهنماز
میت،وجوبآنرابرهریکازافرادبهصورتکفاییوبدوناشتراطآنبهاذنامام7بیان

مینماید.
ایشانبعدازبیانمحورهایبالامیگوید:

اگردسترسیبهامام7یانائبخاصاوبهنحویکهازاوراجعبهحکمقضیهپرسش
گردد،وجودداشتهباشد،بایدچنیننمود.درغیراینصورت»اصل«درمواردمختلفمتفاوت
است.اگردرمقام،تکلیف،مشکوکومرددبینواجبمنجزیامشروطبهاذنامام7باشد،
اصلعدموجوباست.زیراعلمیبهوجوبآنعملوجودندارد.بنابرایناصلبرائتجاری
شدهوآنوجوبرادفعمیکند؛امااگروجوبتکلیفی،معلومومنجزباشد،ولیدراعتباراذن
امام7برایصحتآنعملشکگردد،اصلعدماشتراطاذناست.بنابراینآنعملبهنحو

1. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج2، ص33.
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واجبمطلقخواهدبود؛مثلًاعلمبهوجوبنمازمیتبرهرفردیمسلماستاماشکینیزدر
پیآنایجادمیشودکه:آیابدوناذنامام7یانائبخاصاوآنعملصحیحاستیاخیر؟
که»اصلعدماشتراط«،نمازمیتراواجبمطلقمیسازد.بنابراینمفاداصلعملیدرتمام
مواردیکساننیستبلکهدربعضیمواردنتیجهآنمشروطبودنبهاذنامام7ودربعضی
موارددیگرعدماشتراطبهآنرابازگومینماید.بهاینترتیبکلامشیخبریکنواختبودناصل

عملیدرتماممواردناتماماست.

نتیجۀ کلام شیخ و محقق خویی
شیخ،اقامۀنمازمیتتوسطمعصومراازباباولویتحقوی،اززمرۀمواردرجوعبهولیامر
دانستهاست.البتهدیگرتوضیحیراجعبه»إذاحضرسلطانمنسلطانالله«کهدرروایتآمده،
درکلامشیخمطرحنشدهاست.خصوصاًکه»إذاحضر«درمتنمکاسبشیخنیزنیامدهاست.
علاوهبراینکهاصلرانیزبر»عدماشتراطاذن«دانستهاست؛امامحققخویی،باتمسکبهاطلاق
ادلۀنمازمیت،ایناطلاقرانافیاشتراطاقامهنمازبهاذنمعصوممیداند.سپسباتوجهبهعبارت
»إذاحضر«میفرماید:»لایدلعلیالاشتراطقولهالسلطاناحقبذلکفإنهفیماکانالسلطان
حاضراوراءانیصلیفلیسلأحدانیمنعمنذلکحتیالوارثلکونهاحقبذلکفلادلالةفیهان
اقامةصلاةالمیتمشروطبإذنالإمامحتیمعالتمکنمنذلک.«1افزونبراینامر،چنانکهبیان

گردیدویجریاناصولرانیزبهحسبموارد،متفاوتمیداند.

3.ولایت به معنای وجوب اطاعت از اوامر و نواهی مرتبط با احکام شرعی
دربارۀولایتبهمعنایوجوباطاعتازپیامبرواهلبیت:دراحکامشرعیکهبهمقام
تبلیغبازمیگردد،محققخوئی1فرمودهاست:دراینقسمتقیاسمسئلهباخودآنوجود
بیانگردیده،خداوند،دین،وظایفوتکالیفرابدون دارد؛زیراچنانکهدرمباحثکلامی

1. خویی، سید ابوالقاسم، مصباحُ الفقاهة، ج5، ص40.
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واسطهبهسویمردماننمیفرستد؛بلکهدراینامررسولانراستین،واسطهگرینمودهواحکام
خداوندرابهبندگانمیرسانند.حالباعلمبهصدقپیامبریکهازسویخداوندخبرمیدهد،
اینوجوب،وجوبیشرعیومولوی باقینخواهدماند. او ازوجوباطاعت دیگرگریزی

است.درمقابل،معصیتاونیزحرامخواهدبود.

4.ولایت به معنای وجوب اطاعت از اوامر شخصی
ظاهراًدروجوباطاعتاوامرشخصیپیامبرواهلبیت:کهبهجهاتشخصیآنان
بازمیگردد،اختلافیوجودندارد؛مانندوجوباطاعتولدازوالد.علاوهبراینکهبراینامر

آیاتروایاتواجماعنیزاقامهشدهاست.درذیلبهبرخیازایندلایلاشارهمیشود:
مْرِمِنْکُمْ«1

َ
ولِیالْأ

ُ
سُولَوَأ طِیعُواالرَّ

َ
هَوَأ طِیعُوااللَّ

َ
استدلالبهآیۀشریفه:»أ

درآیهشریفه،وجوباطاعتهریکازرسولواولوالأمر،اطاعتازخداوندنیزبهشمار
میرود؛چراکهخداوندبهایناطاعت،امرنمودهاستنهآنکهاطاعتازآنانبهاینجهت
اطاعتازخداونداستکهمتفرعبرآناستتاامرآنارشادیگردیدهوازمولویتخارجگردد.
دراینجااشکالیبهنظرمیرسدکهوجوباطاعتازمعصوم:درمواردیاستکهبه

جهاتامامتبازگشتمیکندولیدرشئونشخصیامام،اطاعتوجوبندارد.
بهایناشکالاینگونهمیتوانپاسخگفتکهآیهشریفهاطلاقدارد.تقییدوجوباطاعت
بهمقامرسالتوامامتوجهیندارد.علاوهبراینامامتازجهاتتعلیلیهبودهواززمرۀجهات
تقییدیهنیست.بنابراینپیامبرواهلبیت:ازآنجهتکهامامونبیهستند،اطاعتشاندر
جمیعجهاتواجبگردیدهاست.درنتیجهبراساسادلۀاطاعتازپیامبروائمه:بدون

شبههاطاعتازشئونودرجاتشخصینیزواجباست.
روایاتبسیارینیزبراینمسئلهدلالتمیکندکهبهجهتاختصارازآنمیگذریموبرای

اطلاعبهمنابعمربوطهبایدرجوعکرد.

1. نساء: 59.
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